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فاطمه لشگری کوچک ترین عضو جمع دوستانه مان است. متولد 1372 
را بکنید. یک رشته ی خیلی خیلی  و دانشجوی گرافیک است. فکرش 
وقتی  می کشد  سوت  مغزش  »آدم  گفتم:  فاطمه  به  هنرمندانه!  خیلی 
آتش نشان شده. خودت همچین  گرافیست،  دختر جوان  یک  می فهمد 
حسی نداری؟ تا حالا دچار سوت کشیدگی مغز نشده ای؟« می خندد و 
می گوید: »خیلی ها این حرف را به من می زنند. دیگران هم مثل شما 
نمی توانند تصور کنند که من هر دو کار آتش نشانی و گرافیک را با هم 
انجام می دهم. فکر می کنند ذهن آدم نمی تواند دو کار کاملا متضاد را 

انجام بدهد.«
همان  با  فاطمه  می شود؟«  نمی شود.  هم  واقعا  »خب  می گویم:  او  به 
همین جاست.  مشکل   « می دهد:  ادامه  قبلی اش  هنرمندانه ی  آرامش 
در  است. من  کار خشن  آتش نشانی یک  فکر می کنند  همین که همه 
عین حال که در دانشگاه نمره های عالی می گیرم، کار آتش نشانی را 
از مسائل  فعالیت های آتش نشانی،  تمام  دنبال می کنم.  اشتیاق  با  هم 
آموزشی گرفته تا عملیات، یک فداکاری بزرگ است. این که در برابر 
خطر  به  را  خودت  جان  این که  کنی،  مسئولیت  احساس  آدم ها  جان 
بیندازی، این ها نه تنها خشن نیست بلکه سرشار از مهربانی و بسیار 

قابل احترام است.«
می پرسم: »چون خودت حالا آتش نشان شده ای این حرف را می زنی؟« 
است.  نشانی  آتش  منظورم کل حرفه ی  »نه.  با جدیت جواب می دهد: 
وقتی کوچک تر بودم و افرادی برای آموزش مسائل ایمنی به مدرسه مان 
بعدها  ولی  هستند  خشنی  خیلی  آدم های  می کردم  فکر  می آمدند، 
فهمیدم که بر خلاف چهره ی خشن فعالیت های آتش نشانی، تمام این 
افراد در زندگی و کارشان پر از مهربانی اند، پر از لطافت و پر از احساس 

مسئولیت...«

مریم غفاری هم دیگر آتش نشان داوطلب جمع مان است. متولد 1367 
است و کارشناس مدیریت بازرگانی. اما جالب این جاست که بر خلاف 
به حساب می آید. چون در  او هم یک هنرمند  رشته ی تحصیلی اش، 
حال حاضر به جز  آتش نشانی، در زمینه ی عکاسی هم فعالیت دارد. 
آتش  می کنی  فکر  یعنی  می کنی؟  فکر  چه طور  »تو  می پرسم:  او  از 
یا  نیستی؟  لطیف  دختر  یک  تو  یا  نیست؟  خشن  کار  یک  نشانی 
بکنند  سخت  کارهای  نمی توانند  لطافت شان  به خاطر  دخترها  این که 
است  از صدایش هم مشخص  که  هیجانی  با  مریم  نداری؟«  قبول  را 
می گوید: »من این جمله ی آخر را قبول ندارم. یعنی چی که دخترها 
چون لطیف اند نباید کارهای سخت بکنند؟ من خودم از بچگی عاشق 
فیلم ها و کارهای هیجان انگیز بودم. اصلا با تصور همین عملیات های 
شرکت  امکان  فعلا  متاسفانه  خب  اما  شدم.  حوزه  این  وارد  سخت 
موارد محدود،  برخی  به جز  اطفای حریق  عملیات  در  خانم ها  کردن 

در کشور ما امکان پذیر نیست.«
می گویم: »فکر می کنی علت اش چیست؟«. می گوید: »یک سری چیزها 
باید جا بیفتد. در حال حاضر مردم نمی توانند تصور کنند که یک دختر 
برای آتش نشان  در عملیات شرکت کند. مثلا وقتی دوستانم فهمیدند 
و  دختر  بود.  شده  گرد  تعجب  از  چشم های شان  کرده ام،  اقدام  شدن 
ادامه بدهم  و  باعث می شدند دلزده نشوم  تنها کسانی که  آتش نشانی؟ 
ما  بودند که خیلی وقت ها حتی می گفتند  مربیان مان  از خانواده ام،  بعد 
با  توانایی بیش تری در برخی موارد داریم. ولی خب  از پسرها علاقه و 
به سمت  عملی  از  دختران  آموزش های  روز  به  روز  هم  باز  وجود،  این 

تئوری می رود.«
وقتی می بینم هیجان صدایش کمی کم تر می شود، می پرسم: »یعنی این 
بخش های تئوری را دوست نداری؟ پشیمانی؟« که سریع پاسخ می دهد: 
»نه، نه! پشیمان نیستم. ولی احساس می کنم دیر اقدام کرده ام. باید از 
همان روزهای پایانی نوجوانی که آموزش ها عملی تر بود وارد این حوزه 

می شدم.«
عملی تر  چه قدر  آموزش ها  بدانم  این که  برای 
بوده اند می روم سراغ ندا نوروزی. هر چه باشد او 
از باسابقه های آتش نشانی است و از سال 1388 
تا  راستی  دیده.  مختلف  دوره های  کلی  حالا  تا 
یادم نرفته بگویم که ندا کارشناس علوم تربیتی 
است و بر خلاف روحیه ی شلوغ و پر هیجانش، 
یک شاعر و ترانه سرای به تمام معناست. یعنی 
یک هنرمند آتش نشان دیگر. ندا می گوید: »مریم 
راست می گوید. سال های اول آموزش ها عملی تر 
وقتی خواهرم  من،  از  قبل  بود. حتی یک سال 
زمان  از  آموزش ها  بود  داوطلب شده  آتش نشان 
ما هم بیش تر عملی بود« می گویم: »خواهرت؟ 
پس تو برخلاف بقیه، با راضی کردن خانواده ات 
مشکلی نداشتی؟« که می خندد و می گوید: »نه 
می پرسم:  فعالیم!«  خانوادگی  ما  شکر.  را  خدا 
»علوم تربیتی؟ شعر؟ آتش نشانی؟ چه طور با این 

همه چیزهای مختلف  کنار می آیی؟ مگر تو هم مثل بقیه ی دخترها به 
کارهای دخترانه معتقد نیستی؟« با همان لحن سریع حرف زدنش جواب 
می دهد: »چرا. من هم تا حدودی این چیزها را قبول دارم. حتی این که 
آتش نشانی بیش تر یک کار مردانه است را هم قبول دارم. ولی خب من 
تخلیه ی  برای  راه خوب  تخلیه کنم. وقتی یک  را  دوست دارم هیجانم 
هیجان هست که آخرش هم به نجات جان انسان ها ختم می شود، چرا 
به خاطر دختر بودن خودم را محدود کنم؟ تخلیه ی هیجان و کمک به 

هم نوع که دختر و پسر و لطیف و غیر لطیف سرش نمی شود!«
می پرسم:  شده ام،  کنجکاو  حسابی  که  من 
پس  نمی فرستند.  عملیات  به  که  را  »شما 
چه طور هیجان تان را تخلیه می کنید؟« که ندا 
جواب می دهد: »ما همه ی آموزش های لازم را 
می بینیم. در مانورهای عملیاتی نردبان معلق 
و اطفای حریق هم شرکت می کنیم. هر چه 
بیش تر آموزش ببینیم مانورهای سخت تری 
می رویم و همین باعث می شود برای رفتن تا 

ته خط، همیشه مشتاق باشیم.«
برای  حالا  تا   « می گویم:  او  به  آخر  در 
جواب  نگفته ای؟«  شعر  آتش نشان ها 
دو  که  گفته ام  ترانه  یک  »چرا.  می دهد: 
بیت اش را الان یادم هست: از این احساس 
جای  دلا  تو  هنوزم  فهمید،  می شه  گرمت 
خدا هست/ هنوزم توی این شهر غریبه، یه 

جو مردی میون آدما هست...« .
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